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چکیده
۴۰ سال از ۳ آبان ۱۳۵۷، روز آزادی عموم زندانیان سیاسی می گذرد. متأسفانه تا 
به امروز کالبد شکافی صحیحی از چون و چرایی این دربندان صورت نگرفته است. 
برخی هــا با کم رنگ ترین حضــور، پررنگ ترین هزینه های انســانی را تحمل کردند. 
برخی ها هم بی هیچ تحملی از دسترنج شــان خوردند و بردند و رفتند. یکی از آن 
افــراد کم جرم یا بی جرم که بیش از هزار و ۲۰۰ روز در زندان ها و بازداشــتگاه های 
مخوف آن دوران روزگار گذراند، شــیخ محمد صادقی، از طلاب حوزه های علمیه 
مشــهد مقدس دهه ۵۰ خورشیدی، اســت. او فقط به جرم توزیع چند اعلامیه در 
اواخر ســال ۵۳ مورد پیگرد ســاواک قرار گرفت و بالاخره بعــد از فرار و گریزهای 
فراوانی در ۹ تیر ۵۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در سوم آبان ۵۷ همراه 

با هزارو ۱۲۴ زندانی سیاسی آزاد شد. 
او پــس از پیروزی انقلاب در نهادهای انقلابی و ســپاه پاســداران ضمن وعظ 
و ارشــاد، رســیدگی به امور مردم را نیز عهده دار شــد او در این ۴۰ ســال هیچ گاه 
سهم خواه این دوران طولانی خود از نظام نشد. هم اکنون نیز امام جماعت مسجد 
پنج تن شهر مینودشــت استان گلستان است. در زیر شرح دوران شکنجه و حضور 
در ســلول های تنــگ و تاریک او را بــرای عبرت آموزی و ثبــت در تاریخ به تصویر 

می کشیم. 
مرتضی نیلی یک روز به مدرسه جعفریه در حجره من آمد و گفت: آقای صادقی 
مواظب باش ابطحی آدرس شما را به ساواک داد. گاهی مأموران می آمدند که من 
سر درس بودم؛ به ویژه درس تفسیر فقیه اهل بیت حضرت آیت االله العظمی میرزا 
جواد تهرانی، آقای ولی االله خانی آمد و اشــاره کرد به مدرسه نیا، مأموران آمده اند 
دنبالت. گاهی از کوچه باریک پشــت مدرســه آقای موسوی نژاد منتهی به خیابان 
خســروی نو عبورومرور می کردم و از چنگ مأموران در می رفتم. با معرفی شــیخ 
محمدرضا نوراللهیان من و سیدعنایت االله دریاباری به منزل شیخ الهی در روستان 
تغندر رفتیم. چند روزی هم در روستای گلستان باغ پدر آقای ولی االله خانی پنهان 
بودم. آخرالامر هاشــمی نژاد از سوی حســینی کاشمری یا به قول سیدمحمدعلی 
ابطحی قهندیزدی پیغــام داده بودند که به قم مهاجرت کنم. من برای مشــورت 
با جمعی از دوســتان و شــیخ محمد عبداللهیان در صحن حیاط مدرسه ایستاده 
بودیم، آقای عبداللهیان گفت: برای رفتن به قم استخاره کن. به آقای موسوی نژاد 
گفتند آقا یک اســتخاره بگیرید. ایشان یک قرآن جیبی زردرنگی را از جیبش بیرون 

آورده و بعد از دعا قرآن را باز کردند. این آیه کریمه آمد: 
سوره هود آیه ۸۱: 

قَالُــوا یا لُوطُ إِنَّا رُسُــلُ رَبِّک لَنْ یصِلُوا إِلَیک فَأَسْــرِ بِأَهْلِک بِقِطْــعٍ مِنَ اللَّیلِ وَلا 
بْحُ ألََیسَ  یلْتَفِــتْ مِنْکمْ أَحَــدٌ إِلاَّ امْرَأتََک إِنَّهُ مُصِیبُهَا مَا أَصَابَهُــمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

بْحُ بِقَرِیبٍ ﴿۸۱﴾. الصُّ
فرشــتگان گفتند: اى لوط - غم مخور - ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. شر 
این مردم به تو نخواهد رسید. پس با خاطرى آسوده از این بابت، دست بچه هایت 
را بگیر و از شــهر بیرون ببر، البته مواظب باش احدى از مردم متوجه بیرون رفتنت 
نشــود و از خاندانت تنها همســرت را به جاى گذار که او نیز مانند مردم این شهر 
به عذاب خدا گرفتار خواهد شــد و موعد عذابشان صبح است و مگر صبح نزدیک 

نیست؟ (۸۱)
آقــای هاشــمی نژاد برایم بلیت اتوبوســی گرفت و در نامه ای مــن را به آقای 

بهشتی معرفی کرد که به ایشان برسانم. 
در جریــان خرداد ۵۴ به همــراه ۴۰۰ نفر از طلبه های قم دســتگیر و به تهران 

فرســتاده شــدیم. در جریان این درگیری تعدادی از طلبه ها کتک خوردند؛ به ویژه 
شــیخ هادی قابل که تمام بدنش ســیاه شده بود و شب تا صبح نتوانست بخوابد. 
من کفش های بچه ها را روی هم گذاشــته و دو آرنج دســتم را روی کفش ها، به 
دیوار تکیه کرده تا صبح شــیخ هادی را در بغلم نگه داشــتم که اذیت نشــود. در 
مدت این ۱۳ روز که از هفدهم تا سی ام خرداد طول کشید. در بازجویی ها خودم را 

به نام عباس شهیدی معرفی کردم.
سلول شماره ۲۰: 

 بعد از ۱۳ روز شــکنجه و آزار من در اول تیر آزاد شدم؛ چون کسی را در تهران 
نداشــتم، به قم برگشــتم. به دلیل تعطیلی دروس قصد بازگشــت مشهد کردم و 
در این تعطیلات تابســتانه بلیت بازگشــت به مشهد را خیلی سخت پیدا کردم. به 
مشــهد که رسیدم شب را منزل خواهرم ماندم. پدر، مادر و اقوام آمدند آنجا همه 

را دیدم. 
قبل از دســتگیری روز نهم تیر ۵۴ بعدازظهر به منزل همشیره ام در کوی طلاب 
رفتم. دختر خاله ام، صغرای ۱۰ســاله، در را به رویم گشود؛ فهمیدم خواهرم منزل 
نیست. من از منزل خارج شدم، آمدم دور فلکه حرم از کیوسک تلفن بالای خیابان 
کنار مدرســه باقریه به منزل استاد شریعتی تلفن کردم تا به احوالپرسی اش بروم. 
متأســفانه در منزل نبود، گوشــی تلفن را گذاشــتم و به طرف مدرسه نواب رفتم. 
آنجا با عزیز شــجاعی برخورد کردم، احوالپرسی کردیم، با هم روی میله های کنار 
خیابان جلوی مدرســه نواب نشسته بودیم. از او پرسیدم بعد از فرار من برای شما 

چه اتفاقــی افتاد؟ گفت: تو که فرار کردی من و پدرت 
را ساواک گرفت، خیلی ما را اذیت کردند. 

غافــل از اینکــه عباس عفــت دار اهــل طرقبه از 
دوستان دوران ســربازی کنار ما ایستاده بود و ما بدون 
توجه بــه او حرف می زدیم. او حرف های ما را شــنید 
و فهمیــد من فــراری ام، بعد از اتمــام ملاقاتم با عزیز 
شجاعی به سمت کیوســک تلفن رفتم تا زنگی بزنم. 
بعــد از اینکه از کیوســک بیرون آمــدم، دو مأمور مرا 
محاصره کردند. یکی شان تاکسی را نگه داشت، من را 
به داخل آن انداختند و به اداره کل شــهربانی بردند و 
بعد از دو ساعتی معطلی تحویل ساواک مشهد دادند. 
بلافاصله من را در اتاقی انداختند و چهار، پنج نفری با 
کتک مفصلی از من پذیرایی کردند. بعد از ســاعتی به 
بازداشتگاه نوساز پادگان چهار لشکر ۷۷ مشهد منتقل 
شدم این بازداشــتگاه ۲۰ سلول انفرادی داشت. من را 
به ســلول روبه روی حمام انداختند. از پنجره کوچک 

روی در روبه رو را می پاییدم. ناگهان آقایان هاشــمی نژاد و عباس واعظ طبســی را 
دیدم. با دســتم به شیشــه زدم، هاشمی نژاد دور از چشــم مأموران خیلی محکم 
دستش را مشت کرد و با قدرت و تکان خاصی تا سینه بالا آورد؛ یعنی محکم باش 

و به این شکل مرا به مقاومت تشویق و راهنمایی کرد. 
یک روز که ایشــان ملاقاتی داشت، برایش مقداری آلبالو آورده بودند، برده بود 
در محل ظرفشــویی مقداری را برای خودش شســته بود و مقداری را هم داخل 
پاکت کاغذی گذاشــته و به نگهبان گفته بود زندانی شــماره ۲۰ را بیاور تا اینها را 
بشــوید و با خود ببرد. نگهبان آمد در ســلول را باز کرد. تعجب کردم چون کاری 
نداشــتم. زیرا از داخل سلول ها تا در نزنند نگهبان آن را باز نمی کند. آمد در سلول 
را باز کرد من را برد کنار شــیرآب و گفت: این پاکت مال شماست من آنها را شستم 

و با خود به سلول آوردم و خوردم. 
در زندان اوین: 

روز پانزدهــم تیــر ۵۴ صبــح اول وقت من  را از ســلول بیرون آوردند و ســوار 
لندرور کرده و به همراه ســه نفــر مأمور، یک راننده و دو نفــر مصلح، اول آفتاب 

حرکت کردیم به ســمت تهران. وقتی از جلوی ســیدآباد رد می شدیم، استاد اکبر 
رمضان زاده را کنار جاده دیدم و دســت تکان دادم. او هم نگاهی کرد ولی متوجه 
مطلب نشد. زمانی بود که استاد اکبر خانه غضنفر بهادر را درست می کرد. هر روز 

صبح زود می رفت به روستای ماسی ماسکانلوا. 
ماشــین راه می پیمود و جاده را لحظه به لحظه پشــت سر می گذاشتیم و پیش 
می رفتیم برای ناهار. در یکی از غذاخوری های بین کردکوی و بهشــهر نگه داشتند 
نمــاز خواندم. گفتند: غــذا چه میل داری؟ گفتــم: فرقی نمی کند هر چه باشــد 
می خوریم. دســتور غذا دادند. غذای مفصلی آوردند. مردم گاهی زیرچشمی به ما 
نگاه می کردند، چون قیافه آنها با من ســنخیتی نداشت و نگاه مردم سؤال برانگیز 
بود. بعد از صرف غذا حرکت کردیم و به ســمت تهــران. نزدیک غروب من را به 
زندان اوین تحویل دادند، رسید گرفتند و رفتند و من ماندم و محل جدید. من را به 

سلولی یک و هشت در دو متری دارای یک دستشویی و توالت انداختند. 
فردای آن روز صبح اول وقت چشــمانم را بستند و به طبقه پایین داخل اتاقی 
بردند. پارچه را از روی چشــم هایم باز کردند. بازجو افراخته تا من را دید، زد پشت 

دستش و گفت: اکه هی تو چند روز پیش اینجا نبودی؟!!!
بازجو فرامرزی دست به بازوهای سفت و محکمم زد و گفت: خب به خرجش 
می ارزد. بلافاصله کاغذ و قلم آوردند و گفتند: پاسخ سؤالات ما را بنویس. سؤالات 
ابتدایی مثل اســم، مشــخصات، نام پدر، تاریخ تولد، محل کار، تحصیل، نوع درس 
و اســتادان آن. جواب همه را نوشتم. بعد از آن ســؤالات را عوض کردند و موارد 
مدنظر خودشان را پرســیدند، مثل اینکه با چه کسانی 
ارتباط دارید؟ چه کســانی را می شناسید؟ نحوه ارتباط 
شــما با آنهــا چگونه اســت؟ چه پیام هایــی دریافت 
می کنید؟ چه کسانی این پیام ها را به شما می رسانند؟ 
آیا از داخل کشور است یا خارج از کشور؟ و... . باز همه 
را جــواب دادم و گفتم: من یک بچه دهاتی هســتم و 
تازه طلبه شــده ام؛ اصلا کسی را نمی شناسم و با کسی 
ارتباط ندارم. در این ســؤال ها و جواب ها حساسیتی به 
خرج ندادند. نوشــتم اما آنهــا از جواب های من قانع 
نشدند. من را به اتاق شکنجه بردند، با یک تخت فنری 
و تعــدادی کابل روبه رو شــدم باز از من پرســیدند: از 
فعالیت های سیاســی و اینکه با کدام یک از خرابکاران 
مستقیم یا غیرمستقیم تماس دارم و نوع فعالیت آنها؟ 
تعدادشــان؟ محل اختفــای آنها؟ با همان تردســتی 

قبلی ام جواب های سابق را تکرار کردم. 
بــه دســتور افراختــه مــرا روی تخــت خوابانده، 
دســت وپایم را محکم به تخت بســتند. سه ســرباز با کابل آماده اجرای شکنجه 
شدند. دو بازجو سؤالاتشان را تکرار کردند و همان جواب ها را شنیدند. شلاق زدند. 
پاهایم از شدت تورم کوزه ای شکل و سیاه رنگ شد. بعد از آن دست وپایم را باز کرده 
در اتاق تند دوانده با کابل می زدند و با کفش هایشان جفت پا روی پاهای ورم کرده، 

فشار داده و با لگد به پشت پاهایم چندبار محکم کوبیدند. 
بــاز از منِ ازرمق افتاده پرســیدند: اعلامیه ها را از کجا آوردید؟ چه کســانی این 
اعلامیه ها را چاپ کرده اند؟ شــما از چه کسانی گرفته اید؟ به کجا برده اید؟ چگونه 
پخــش کرده اید؟ تعداد آنها چقــدر بوده؟ چند نفر بوده اید؟ کیفیت ارتباط شــما 
چگونه اســت؟ بقیه کجا هســتند ؟ و... از این ســؤال ها دیگر گیج و کلافه شــدم. 
این ســؤال ها را هرجور جــواب می دادم قبول نمی کردند. نوع ســؤالات را عوض 

می کردند، ولی محتوای سؤال همان بود، اما جواب را قبول نمی کردند. 
مجموعه جواب های من در این مرحله که به اشــکال گوناگون ســؤال می شد 
چندکلمــه ای بیش نبــود. گفتم: من ۱۸ عــدد اعلامیه از محل اعلانات مدرســه 
برداشــته و با خود به ســیدآباد برده، چندتایی را به مغازه ها چسبانده و زمانی که 

متوجه شــدم مأموران در تعقیبم هســتند بقیه آنها را در بیابــان پاره کرده و فرار 
کــردم. جواب همین چند کلمه بود و یک کلمه زیــاد و کم نکردم. افراخته گفت: 
این جور نمی شــود، باید جور دیگری برخورد کرد. فرامرزی کابل را برداشــت، چند 
کابل به دســت هایم زد که تا نزدیک آرنج سیاه شد. همان سؤال و جواب ها تکرار 

شد. 
یکی یکی می زدند، خسته می شدند، نفر بعدی برمی داشت و می زد. یکی از آنها 
ته کابل را به کف پایم کشید، ناخواسته وجودم ساییده شد. طوری اعصابم تحریک 
شد شبیه بیماری که روی تخت بیمارستان از شوک برقی پرش پیدا کند. روی تخت 
با دســت های بســته، خودم و تخت را تکان دادم تا ۱۲ ظهر این پنج نفر یک به یک 
مرا شــکنجه دادند. برای استراحت مرا از تخت باز کرده، خودشان به اتاق دیگری 
رفتند. من صدای اذان را از بیرون اتاق دربسته شنیدم، نمازم را خواندم. در باز شد. 
ســینی ناهار را جلویم گذاشته و رفتند. چلومرغ با سالاد خیار و گوجه. مقداری یخ 
روی ســالاد گذاشته از شدت ضعف نتوانستم غذا بخورم. همان آب سالاد سرد را 
مقداری خورده، ولی دیگر چیزی نتوانستم بخورم. همان یخ آب می شد و مخلوط 
با آب گوجه و خیار می مکیدم. ساعت دو تیم بازجویی در را باز کرده، وارد شدند. 
باز همان آش و همان کاســه، همان پنج نفر همــان تخت و همان کابل. تمام 
اصــرار آنها این بود که اعلامیه ها را از چه کســی گرفتــه ای؟ من هم می گفتم: از 
کسی نگرفته ام، از محل اعلانات مدرسه برداشــته ام. آنها می گفتند: ما می دانیم، 
می خواهیم از زبان خودت بشنویم. فکر می کردم که اینها بلوف می زنند. باز مرا به 
تخت بسته، با کابل ها پی درپی به کف پاهای ورم کرده و سیاه شده ام زدند و زدند و 
زدند. ناگهان پوست کف پایم ترکید و پاره شده. خون ها به کف اتاق، تخت، دیوار و 
شــلاق دست بازجوها پاشیده شد. خون هایی که بر دیوار و سقف اتاق پاشیده شده 
بود یک خط راســت و منحنی شــکل نیم دایره را تشــکیل دادند. چقدر زیبا بود آن 

نقش، مدتی محو آن زیبایی که به طور طبیعی به وجود آمده بود شدم. 
هرچه پرســیدند و کتبی نوشــته که اعلامیه ها را از کجا آوردی؟ همان حرف را 
تکرار کردم که من آنها را از کســی نگرفته ام، از محل اعلانات مدرســه برداشته ام. 
نزدیک غروب از شلاق زدن بازایســتادند. افراخته گفت: اگر بیاوریم و روبه رو کنیم 
آن وقت چه می گویی؟ گفتم: قبول می کنم. چند لحظه بعد در باز شد و سیداحمد 
را آوردند. من بی حال و بی رمق روی تخت افتاده بودم. با وضع پاهایم نای حرکت 
نداشــتم. ســیداحمد مظلومانه با حــال مخصوصی آمد کنار تخــت و گفت: من 
همه چیــز را گفته ام. نگاهی به او کردم و گفتم: باشــه عیبی نداره و اعتراف کردم: 
من آن اعلامیه ها را از ســیداحمد گرفته ام. نزدیک اذان مغرب ما را از یکدیگر جدا 
کردنــد. مرا هم یکی از همان ســربازها برد بهداری پاهایم را پانســمان کرد و به 
ســلول برگردانده و در را به رویم بست. بعد از آن روز مرا پشت کردند و به سلول 

برگرداندند. 
 هر روز ســه نوبت برای صبحانه، ناهار و شــام در ســلول باز می شد. هفته ای 
یک بــار بــه حمام می بردنــد. در این مدت پوســت کف پاهایم کنده شــد. با لذت 

باقی مانده پوست ها را با دست می کندم. 
من از دیگر زندانیان شنیدم: در این محوطه صد سلول در ۱۰ ردیف وجود دارد. 
هرکدام از زندانیان روزی یک ســاعت برای هواخوری و اســتفاده از هوای آزاد به 
چهاردیواری مربع شــکل سه درســه که روی آن را با میلگرد به صورت مربع های 

کوچک شبیه تور دروازه فوتبال نرده کشیده بودند می بردند. 
یک شــب نگهبان داخل راهرو کشیک می داد و قدم می زد. گاهی هم از دریچه 
ســلول کشوی دریچه را کنار می زد و داخل را نگاه می کرد تا از وضع زندانی باخبر 
باشد. ساعت از نیمه شب گذشته بود و من هنوز بیدار بودم. کشو را کنار زد، نگاهی 

به من کرد و گفت چه می کنی؟ گفتم: 
بلبل نیم که نعره کنم درد سر دهم      

پروانه ام که سوزم دم برنیاورم
بــا یک حالت خاصی به من نگاه کرد و گفت (یداالله فوق ایدیهم) و فورا کشــو 

خاطره نگاری از  زندان های دوره پهلوی دوم

اعلامیه ای که ۱۲۰۰ روز شکنجه و سلول نشینی آورد

آنجا با عزیز شجاعی برخورد کردم، احوالپرسی 
کردیم، با هم روی میله های کنار خیابان جلوی 

مدرسه نواب نشسته بودیم. از او پرسیدم بعد از 
فرار من برای شما چه اتفاقی افتاد؟ گفت: تو که 

فرار کردی من و پدرت را ساواک گرفت، خیلی ما را 
اذیت کردند. 

غافل از اینکه عباس عفت دار اهل طرقبه از 
دوستان دوران سربازی کنار ما ایستاده بود و ما 

بدون توجه به او حرف می زدیم. او حرف های ما را 
شنید و فهمید من فراری ام، بعد از اتمام ملاقاتم با 
عزیز شجاعی به سمت کیوسک تلفن رفتم تا زنگی 

بزنم. بعد از اینکه از کیوسک بیرون آمدم، دو مأمور 
مرا محاصره کردند.

دور از واقعیت نیســت که هــر روزه از بین آدم هاي فراواني که براي انجام 
کارهاي شــخصي خود وارد خیابان فلســطین شــهر تهران مي شوند، قبل از 
نیم گردش به خیابان انقلاب، توجه یک یا دو نفرشان به سمت «خانه» ای زیبا 
جلب شود. شــاید آنها در میان انواع و اقسام ساختمان هاي بي قواره اطراف، 
فقط با کمــي توقف مقابل این خانه منحصربه فرد، از ســرِ کنجکاوي از خود 

بپرسند که اینجا کجاست؟!
براي پاســخ به این شــهروند پیگیر، باید گفت ایــن «خانه» که در منطقه 
شــش قرار دارد، یکي از ایستگاه هاي مکاني، تاریخ تحول هویتي شهر تهران 
اســت که «خانه وارطان» نام دارد. قدمت این خانه به حدود ۶۰ سال پیش 
برمي گردد. معمار آن، وارطان یوهانســیان، هم وطــن تبریزي ارمني تبار بود 
کــه با طراحي آن به گفتمان عبور از ســنت به مدرنیته تجســم بخشــید و 
«تهران» را هم از تغییر و تحولات جهان بي نصیب نگذاشــت. او آرشیتکت 
دوران تحول معماري تهران بود که با ســاخت چنین بنایي ســرآغاز «ورود 
مدرنیته» را به شــکل عملي کلید زد. البته خدمات و خلاقیت او فقط به این 
بنا محدود نمي شد...؛ قبل از هر چیزي باید گفت این ساختمان در گذر زمان 
مشــمول فرســایش و بي تفاوتي انواع و اقسام مدیران شــهري شده بود. تا 
اینکه از دو ســال گذشته پروژه احیاي این ساختمان کلید خورد. اصل ماجرا 
از اینجا آغاز شــد که وزارت مسکن و شهرسازي وقت، به منظور تحقق اهداف 
خــود که همانا توجه و نگاه جدید به فضاي شــهري بود، این ســاختمان را 
از شــخصي به نام دکتر تفضلي خریداري کرد. بعــد از آن به دلیل کارآمدي 
فروشگاه هاي زنجیره اي «شهرکتاب» به عنوان اولین برند فرهنگي موفق در 
ایران، کار مرمت و بهسازي بنا را به مهدي فیروزان، مدیر عامل «شهرکتاب» 

واگــذار مي کنــد. پس از ایــن دعوت، فیــروزان و 
همکارانــش طــرح احیــاي این ســاختمان را به 
وزارت مسکن و شهرســازي ارائه مي کنند. استقبال 
از این طرح به قدري بود که قرار شد عملیاتي شدن 
چنین طرحي عــلاوه بر این خانــه، روي ۵۰ بناي 
مشــابه در سراسر ایران اعمال شود. طرح یک ماه 
بعد از ارائه، یعني اردیبهشــت ۱۳۹۶ به تصویب 
رســید و بلافاصلــه کار مرمــت و احیا آغاز شــد. 
فیروزان نام بنا را به یاد معمارش، «خانه وارطان» 
گذاشت؛ سنتي حسنه که از سوي یک مدیر بخش 
خصوصي تحقق یافت. در حالي که مدیران دولتي 
«صداوســیما» با وجود اینکه «شهرک سینمایي» 
در بدو پیدایش از ســوی زنده یــاد «علي حاتمي» 
تأسیس شده بود، اسم آن را مزین به نام «غزالي» 

کرده  اند؛ بي دلیل و غیرمرتبط! 
مهدی فیــروزان، مدیر خانه «وارطــان»، درباره 

روند مرمت بنا به «شرق » گفت: «روزي که ما خانه را تحویل گرفتیم، به دلیل 
قدمــت و مرمت اولیه اي که دوســتان خوب در صبا کــرده بودند، خیلي کار 
داشــت. بنابراین کار مرمت و نوسازي طبقه همکف و حیات و متراژي حدود 
هزارو ۲۰۰ مترمربع را از نو شــروع کردیم. به این معني که قبل از اضافه کردن 
هر فضایي، سعي کردیم ایرادهای فني ساختمان را مرتفع کنیم. مثلا به جاي 
اینکه لوله فاضلاب به چاه فاضلاب منتهي شــده باشد، به پي ساختمان نفوذ 
کرده بود. با ادامه چنین روندي بدون شک پي ساختمان بعد از چندین ماه به 
دلیل رطوبت بــالا فرو مي ریخت! یا به دلیل جاي گیري غلط یکي از لوله هاي 
فاضلاب، دیواره هاي بدنه چاه درگیر شده و چاه در شرف ریزش بود! و از همه 
بدتــر اینکه محل تردد بازدیدکنندگان روي همان نقطه قرار داشــت و هر آن 
مــردم را با خطر فرورفتن درون چاه تهدید مي کرد و البته خوشــبختانه همه 
این مشــکلات مرتفع شد یا برق خانه قدیمي و فاقد کنتور بود. یکی از کارهاي 
ما برق کشــي به شــیوه جدید بود و خانه مجهز به برق ســه فاز و کنتورهاي 

پیشرفته شد». 
براي مرمت و احیاي این بنا از معماران مجرب و زبده ایراني دعوت شــد. 
همه این بازسازي ها را دکتر علیرضا بهزادي و دکتر لیلا عراقیان که از معماران 
و طراحان «پل طبیعت» هســتند، صورت گرفت. ســپس دکتر امیر انوشفر که 
از معماران بنام ایراني هســتند، با تیم همراه شــان طرح شهرکتاب براي خانه 

وارطان را طراحي و اجرا کردند.
همچنین احسان پورنجاتي، معاون برنامه ریزي و ارتباطات «خانه وارطان» 
دربــاره فضاهاي ایجادشــده در این خانه به «شــرق» گفت: «بعــد از ترمیم 
ساختمان خانه و اینکه خیال مان راحت شد که مشکلي از نقطه نظر امنیت و 
خرابي در بنا وجود ندارد، وارد فاز به روز رساني شدیم و مدیران و معماران این 
پروژه درنهایت خلاقیت طرح آقاي فیروزان را اجرا کردند. مثلا خانه، زیرزمین 
جالبي داشت که به گالري تبدیل شد. فضاي گلخانه به گلفروشي زیبایي تغییر 
یافت یا طبقه بالاي ســاختمان به «سراي گفت وگو» تبدیل شد تا فضایي براي 
برگزاري کلاس ها و کارگاه آموزشي باشد یا کلفت خانه به آشپزخانه تبدیل شد 

که همانا به زبان امروزي و جوان پسند «کافه تریا» است. این فضا در مجاورت 
کتاب فروشــي شد «کافه کتاب»؛ پیوند میمون کافه و کتاب. فضایي از خانه که 
دیوارهاي نقاشي شــده داشت، به «آرت شاپ»، گاراژ خانه به «خانه موسیقي» 

(music house) تبدیل شد».
• آغاز بحران 

بعد از اعمال تغییرات و بهســازي ساختمان، این بنا توسط عباس آخوندي، 
وزیر وقت مسکن و شهرسازي افتتاح شد. در واقع خانه  وارطان، اول روز جمعه 
یازدهم اســفند با افتتاح نمایشگاه نقاشــي راهش را آغاز کرد. نمایشگاه خانه  
با آثاري از مرتضي پورحســیني، محمد پیریایــي، وحید چماني، مهرداد ختایي، 
سلمان خوشرو، مرتضي خسروي، مهدي شــاهزاده، محسن فولادپور، مسعود 
کشــمیري، مریم کوهستاني، ایمان ملکي و داوود موســوي افتتاح شد و تا ۲۰ 
فروردین ۱۳۹۷ ادامه یافت. با فعال شدن بخش هاي مختلف این بناي فرهنگي 
که دیگر بازوي فرهنگي «شــهر کتاب» شــده بود، بازدیدکننــدگان آن روز به روز 
افزایش مي یافت. اما حرکت فرهنگي «خانه وارطان» دولت مسجل بود. چون 
با بحراني با عنوان «مزایده» مواجه شــد، اما داســتان «مزایده» از ســوي چه 
کســاني و چرا آغاز شــد. براي رسیدن به پاســخ موضوع را با مهدي فیروزان 
در میان گذاشتیم. او پاســخ داد: «داستان مزایده اخیرا اتفاق افتاده است. اما 
قبل از آن مشــکلاتي وجود داشــت». مهدي فیروزان در برابر این پرسش که 
«چه کســاني به شــما پیشــنهاد احیاي خانه وارطان را دادند» گفت: «روزي 
دخترم به من گفت بابا شــهر کتاب دارد پیر مي شود. چرا نسل جوان را به کار 
نمي گیري؟ همان هایي که به اصطلاح دي.ان.اي شــهر کتاب را دارند. این کار 
تو و شــهر کتاب را از پیرشــدن نجات مي دهد. به نظرم دخترم به نکته مهمي 
اشاره کرده بود. دست بر قضا این تلنگر تقارن پیدا کرد با دعوت (دکتر ایزدي) 
معاونت وقت وزارت مسکن از بنده درخصوص احیاي خانه وارطان. من بعد 
از بازدید متوجه پتانسیل عالي خانه براي تبدیل شدن به فضاي فرهنگي شدم. 
موضوع را با جوانان همراه در میان گذاشــتم. آنهــا ایده هاي عالي دادند و از 
دل آن به طرحي رسیدیم که به شدت مورد استقبال واقع شد. ما هم با عشق 
کار را دنبــال کردیم و به قولي جوان شــدیم! براي 
به سرانجام رســاندن پروژه دومیلیاردو ۷۰۰ میلیون 

تومان هزینه کرده ایم».
ظاهــرا تغییر مدیریت ها درون وزارت مســکن و از 
سویي اختلافات میان آخوندي و رئیس جمهور، پروژه 
خانه را دستخوش تغییراتي کرد. ظاهرا بنا بر خواسته 
مدیــران وزارت مســکن و طبق پیش نویــس قرارداد، 
مدیرعامل شــهر کتاب در ازاي مال الاجاره، برنامه هاي 
فرهنگي وزارت مســکن را باید با اســتانداردهاي شهر 
کتــاب برگزار مي کرد، اما در ایــن میان یک اتفاق مهم 
رخ داد؛ معاون وقت وزارت مسکن تغییر کرد. مدیران 
جدیــد بهانه آوردند کــه طبق قانون بــراي واگذاري 
ملک هــاي متعلق بــه دولت باید مزایــده اي صوري 
برگزار شــود. پس طبق این ســناریو فیروزان هم جزء 

مزایده کنندگان قرار مي گیرد. 
مهــدی فیروزان درباره جزئیــات مزایده توضیح 
داد: «ما با گذاشته شدن مزایده مشکلي نداشتیم، اما روزي که قرار بود مزایده 
برگزار شود، به محل مورد نظر مراجعه کردیم؛ اما کسي به ما گفت مزایده به 
هفته آینده موکول مي شود، درصورتي که به ما خبر نداده بودند و طبق قوانین 
مزایــده در صورت اضطرار بایــد از طریق همان کانال هایي کــه زمان مزایده 
تعیین شــده، تغییر روز آن نیز اطلاع رساني شود! که چنین اتفاقي نیفتاده بود. 
قبل از آن هم مدتي شــاهد بودیم وزارت مســکن آقایي را فرستاد تا در طبقه 

سوم خانه مستقر شود تا هر برنامه اي با آنها چک شود».
با کمي تأمل پاســخ ها ظاهرا برخي از مسائل مورد توجه قرار نگرفته است، 
از جمله اینکه مگر آیا از «شــهر کتاب» دعوت نشده بود که این پروژه فرهنگي 
را به ســامان برســاند، پس نظارت وزارتخانه چه معنایــي دارد. دوم اینکه آیا 
وزارت مسکن طبق قانون مي تواند وارد کارهاي فرهنگي شود. مجوز برگزاري 
برنامه هاي فرهنگي- هنري در ید وزارت ارشــاد است. سوم اینکه آیا کسي که 
خودش پیمانکار پروژه اســت و ایده اي را ارائه مي کند، طبق قانون امکان پذیر 
اســت که خودش در مزایده اي، ایده اش را دوباره خریداري کند؟ در ضمن اگر 
مسئولان وزارت مسکن به هر دلیلي به همکاري با «شهر کتاب» علاقه ندارند، 
آیا همان گونه که روز اول با احترام از مدیر بخش خصوصي شهر کتاب دعوت 
بــه کار کردند، نمي توانند با همان احتــرام او را از این پروژه بدرقه کنند؟ و اما 
چرا در روز استعفاي عباس آخوندي از وزارتخانه، زمان برگزاري مزایده قطعي 
مي شــود؟! و... . به هر حالت حدود چهار،  پنج ماه اســت که «خانه وارطان» 
دچار التهاب شــده و منتظر پاسخ قطعي هستیم. مزایده بسیار مغشوش است 

و وکیل شهر کتاب سرگرم تدوین لایحه شکایت به بازرسي کل کشور است.
 از بداخلاقي، عهدشــکني، فرصت طلبي و از خانه اي که امروز سرپا و زیبا 
شــده، تفاوت حرف با عمل همه و همه به من احساســي مي دهد که وزارت 
راه و شهرســازي من را اغفال کرده   که جرم بزرگي اســت. ظاهرا صبر کردند 
تا شــهر کتاب میلیاردها هزینه کند و خانه وارطــان را به فضاي عمومي براي 
جوانــان تبدیل کنــد، آن وقت آن را پس بگیرند و بــه هرکس که مي خواهند 

بسپارند. 

وضعیت «خانه وارطان» در هاله اي از ابهام
را بست و رفت. 

بعد از هشــت ماه با ســر و ریش بلند مرا به بند سه بردند. در این مدت با کسی 
صحبــت نکــرده بودم. داخل بنــد هم صدایم بیــرون نمی آمد. هرچــه به خودم 
فشــار می آوردم، جوهر صدایم ظاهر نمی شــد. با زحمت می توانســتم با دوستان 

احوال پرسی کنم. 
هر بندی یک در ورودی، یک راهروی ۱۸۰ســانتی متری و اتاق ۳۶متری، سرویس 
حمام، دستشویی، توالت و یک حیاط ۱۵۰متری داشت که به نوبت و از روی ساعت 
هــر بندی را بــه هواخوری روانــه می کردند. در این فرصــت هواخوری به  صورت 

گروهی و تیمی نرمش، فوتبال، والیبال، پینگ پنگ و تعدادی هم قدم می زدند. 
برنامه ریــزی و تنظیم برنامه های داخلی زندان با محمود جوادیان بود. به خاطر 
اخلاق خوبش، بچه ها حرف شــنوی خوبی از او داشتند. اصالتا کُرد بود؛ از کردهای 
لر. اینها گروهی بودند که برای ربودن پســر شــاه برنامه داشتند که موفق نشدند و 

همه آنها را دستگیر کردند و زندان های طولانی هم به آنها داده بودند. 
او و دیگــر هم بندان برایم توضیح دادند در ســال های ۵۰ تا ۵۱ به خاطر اختلاف 
بین مارکسیســت ها و مذهبی ها، همــه زندان های ایران از یکدیگر جدا شــده بود؛ 
اتاق ها جدا و برنامه های هواخوری هم جدا. این امر باعث شــده بود مارکسیست ها 
در بندها برای خودشــان سرپرست داخلی داشته باشند تا برای مقابله با مذهبی ها 

با برنامه جلو بروند. 
مجاهدین تشــکیلات قوی و وسیعی داشتند. با برنامه های از پیش  تعیین شده با 
افراد تماس برقرار می کردند. نیروهای خود را به سه گروه تقسیم کرده بودند؛ گروه 
اول بــا برقراری تماس عاطفی با افراد کم سن وســال طبق دســتورات و آموزه های 
ســازمانی برای جلب نظرشان به تدریج دوســتانه و صمیمی دست به گردن با آنها 
قدم زنان برنامه ها و اهداف سازمانی شــان را با جذابیت خاصی تبلیغ کرده و زمینه 
را برای گروه دوم مساعد می کرد. پس از یک هفته این سوژه ها را به گروه دوم برای 
تبلیغ و آموزش ســپرده و آنها نیز یک هفته ای به فراخور حال مخاطبشان، مطالب 
را به آنان انتقال داده، ســپس گروه بعدی به مدت یک هفته به سنجش توانایی ها 
و ارزیابــی آموزه های تبلیغی بررســی نقاط قوت و ضعف ســوژه ها پرداخته و اگر 
مناســب دانستند، او را جذب می کردند. من در فاصله چند روز اولیه ورودم متوجه 

حرکات آنها شدم. 
روزهای اول، نوجوانی به نام افراخته که برادر بزرگش در درگیری کشــته شــده 
بود، تا چند روزی با من خیلی گرم گرفت. بعد از یک هفته ســیف االله کاظمیان یکی 
از بازاریان تهران ســراغم آمد و مدتی با من از هر دری ســخنی گفت؛ از چهره های 
سرشــناس ســازمان تعریف می کرد و ســعی می کرد آنها را بالاتر از مراجع به من 
بفهمانــد. می گفت اینها در عمل، علم و معارف به مراتــب از آخوندها جلوترند و 
مســائل را خوب فهمیده اند و در ترغیب من به طرف ســازمان تلاش بسیاری کرد. 
هفته ســوم محسن ســیاکلا از چهره های شــاخص و مســئول بند هفت، با من به 
قــدم زدن می آمد و در تکمیل گفته های نفرات قبلی ســخن می گفت. تا حدود یک 
ماه این رویه ادامه داشــت و آنها بی نتیجه من را رها کردند. بنابراین ارتباطشــان با 
من قطع و به ســلام و علیک معمولی مبدل شد. ولی سیداحمد هاشمی نژاد و امیر 

جذبشان شدند و به دام افتاده بودند که بعد از زندان هم ادامه داشت. 
طیفو با سه نفر دیگر هر روز می آمدند وسط حیاط نرمش می کردند و بعد شروع 
می کردند به شنا؛ حدود ۴۰۰ شنا می رفتند. بعد هم با یک قیافه خاص که به مراتب 
بدتر از لات های خیابانی بود، ادا و اصول درمی آوردند؛ خودشان را کج ومعوج کرده 
و می خواســتند بفهمانند ما پرزوریم و باید حرف، حرف ما باشــد که البته این گونه 
برخورد اگر پیش می آمد، مسئولان زندان خیلی خوب استفاده می کردند. بچه های 
مذهبی هم سعی می کردند مبادا چنین برخوردی پیش بیاید، ولی اینها مایل بودند 
به قول خودشــان دســت وپنجه ای با بچه های مذهبی نرم کنند و در برخوردهای 
لفظی هم گاهی به این مطلب اشاره می کردند که مایلیم در این بند تصمیم بگیریم. 
در اتاق هــا ورزش می کردند، فرش ها را لوله و پنجره ها را باز می کردند تا بتوانند 
در هوای آزادتری نرمش کنند. چنــد روزی با هم بندان ورزش کردم، بعد از نرمش 
حرکات سنگین ورزشی انجام می شد، در پایان هم تعدادی شنا زده و برنامه ورزش 

به پایان می رسید. 
چند روزی گذشــت تا من از نظر بنیه بدنی تقویت شــوم و به حال اولیه خودم 
بازگردم. بعد از نرمش تمرین شنا را شروع کرده و هر روز بر تعدادشان می افزودم تا 
اینکه بعد از دو هفته متوالی تمرین و ممارست، تعداد شنا را به دو هزار تا رساندم. 
دو ســاعتی که هواخوری می رفتیم، اول دسته جمعی دور حیاط می دویدیم. من 
جدا شده، چند دقیقه ای خودم را گرم کرده و گوشه ای به شنا مشغول می شدم، هر 
دقیقه ۲۰ بار شــنا زده در ۹۰ دقیقه بین هزارو ۸۰۰ تا دو هزار بار شنا می زدم. گاهی 
بچه هایی به وزن ۸۵ کیلو را پشــتم ســوار کرده و ۱۰بار شنا می زدم. بچه های ۵۰- 
۶۰کیلویی را پشتم سوار و با یک دست شنا می زدم. خلاصه وضع عجیبی در داخل 
بند به وجود آوردم تا آنجا که طیفو و دارودســته اش دیگر شــنازدن را ترک کردند. 
بعضی از بچه ها گاهی برای شــوخی می گفتند: رو کم می کنیم،  ای، روکم کنی ها و 
منظور این بود که جواب آن لات بازی های طیفو را بدهند. آنها به قول معروف دیگر 

جیک نمی زدند. 
کارهای روزانه بند توســط خود هم بندی ها تنظیم و اجرا می شد از قبیل تقسیم 
غذا، سفره انداختن، شســتن ظرف ها، نظافت داخل و دستشویی ها برای هر گروهی 
یک مســئولی معین شده بود که او را شــهردار می نامیدند بنابراین هر شب بچه ها 
ســراغ شــهردار فردا را می گرفتند تا برنامه هــای فردا را بــا او هماهنگ کنند. من 
براســاس روحیات خودم برای هم بندی ها ماست می زدم برای اینکه ماست سفت 
شــود، بعد از مایه گرفتن با ملاقه از حاشــیه ظرف ماســت آب ماست را می گرفتم، 
آن را جوشــانده و قره قوروت درست می کردم که بســیار مورد توجه بود. در هفته 
یک یا دو بار صبحانه کره و مربا بود. من برای درســت کردن مربا شکر یا خاکه قند را 
می جوشــاندم، با ســفیده تخم مرغ صاف می کردم و مقداری از قره قوروت را به آن 
اضافه می کردم. مربایی به دســت می آمد که طعم عســل می داد؛ از نظر رنگ هم 
شبیه عســل بود. بچه ها وقتی می خوردند مخصوصا آنهایی که نمی دانستند خیال 
می کردند عسل است. گاهی برای بچه ها حلوا درست می کردم. یک روز در یک دیگ 
بــزرگ با نرمه نون که بچه ها کمک کردند و نون هــا را خوب ریز کردند، مانند اینکه 
رنده شــده باشد، یک حلوای بسیار خوشمزه، خوش رنگ و جذاب درست کردم. روز 
۵۶/۰۳/۲۹ شــهادت دکتر بوده؛ این روز مصادف شده بود با سومین روز ۵۶/۰۳/۳۱ 
که روز شــهادت یا درگذشت فقید سعید دکتر علی شریعتی و ما نمی دانستیم ولی 
مســئولان زندان خیال کرده بودند که مــا برای فوت دکتر حلوا درســت کرده ایم. 
مأمــوران آمدند و دیگ حلوا را بردند. بچه ها دســت به اعتصاب زدند؛ همه آمدند 
توی حیاط زندان نشستند. ناهار را آوردند، کسی بلند نشد که ناهار را تحویل بگیرد. 
دوری هــای برنج داخل مجمع ها که روی هم چیده شــده بودند، ماند و کســی به 
طــرف غذا نرفت. عصر آن روز ســرهنگ یحیی زاده با تعداد زیــادی مأمور آمدند و 
زندانی ها را کنار دیوار نشاندند. نزدیک غروب گروه گروه زندانی های سیاسی را بردند 
به بندهای عمومی در میان زندانی های عادی دســتگاه؛ خیال می کردند ما زندانیان 
سیاسی از زندانی های عادی می ترسیم و این را به عنوان یک تنبیه تصور کرده بودند. 
سال ۵۵ که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد، وضعیت زندان ها تغییر کرد.
کتــاب نبود یا خیلی کم بــود. کتاب های زیادی به داخل بندها دادند و بســیاری از 
کتاب ها همان هایی بود که بچه ها به خاطرشان زندانی شده بودند. روزنامه ها کمتر 

سانسور می شد و فشار داخلی کمتر شده بود. 
بعد از یک ســال در بیستم خرداد نگهبان داخلی کاغذ و قلم آورد و گفت: برای 
خانواده نامه بنویس؛ فقط دعا، سلام و آدرس محل زندگی؛ اگر چیز دیگری نوشتی، 
نامه به خانواده ات نمی رســد. بعد از نوشتن نامه دوم ساعت چهار بعدازظهر سوم 
مهر ۵۵ در ذیل نامه قید شــده ملاقات کننده عین نامه را همراه داشــته باشد. دایی 
حســین، برادر علی و خواهر زهرا بعد از چند روز آمدند که متأسفانه به دایی اجازه 

ملاقات داده نشد؛ علی و زهرا با من ملاقات کرده و برگشتند. 

روزنامه ها نوشــتند از طرف ســازمان ملل می خواهند بیایند از زندان های ایران 
بازدید کنند. شــبی مأموران آمدند و محمد دزیانــی را صدا زدند. ما خیال کردیم او 
را برای مداوا به بهداری می برند، چون گاهی این کار را می کردند. آن شــب محمد 
را بردنــد و دیگر برنگشــت. یکی، دو روز بعد بازدیدکنندگان آمدند که البته بیشــتر 
جنبه تشریفاتی داشــت. صحبت هایی کردند و وعده ووعیدهایی دادند؛ از وضعیت 
شکنجه و اذیت و آزارهای مأموران و بازجوها سؤالاتی کردند. بچه ها با ترس و لرز 

مقداری از مسائل را گفته آنها هم چیزهایی یادداشت کرده و رفتند. 
اما غافل از اینکه زندانی های عادی احترام خاصی برای سیاســی ها قائل بودند؛ 
همین که متوجه شدند اینها وارد بر آنها شده اند، دور بچه ها را گرفتند و به سؤالات 
مختلفی در یک مدت کوتاه پاســخ داده شــد. جو عجیبی به وجــود آمد. مأموران 
داخل زندان ها وقتی این وضعیت را به مســئولان زنــدان گزارش کردند، بعد از دو 
ســاعت دستور دادند که سیاســی ها را برگردانید. فورا آمدند و همه را صدا زدند و 
بردند. اگر چند ســاعت بچه ها آنجا می ماندند، تمام بندها از شــدت به هم  ریختگی 
از کنترل خارج می شــد به همین خاطر زود متوجه شدند و احساس خطر کردند. از 
زندان عمومی ما را به مدت دو هفته به بند چهار فرستادند. در این زمان من سومین 
نامه خود را شامل احوالپرسی از خانواده، قوم و خویشان، دوستان مشهدی و شرح 
حالم از وضعیت داخل زندان برایشان نوشته و ارسال کردم. در نامه چهارم خطاب 

به پدرم از احوال خانواده، قوم و خویشان پرس وجو کردم. 
بند هفت زندان قصر 

 بعد از یک سال ونیم از اوین به بند هفت زندان قصر منتقل شدم. اوقات فراغت 
پرباری پیدا کردم. ما دو به دو با هم بحث علمی و مبادلات معلوماتی داشتیم؛ این 

روال یک سالی ادامه داشت. 
تعداد زیادی از شــخصیت ها در ایــن بند بودند. مرا به انتهــای راهرو به جمع 
سه نفره ای ملحق کردند. آنجا فهمیدم با آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن لاهوتی و 
محسن دعاگوفیض آبادی هم بند شده ام. البته آقایان منتظری و طالقانی نیز در اتاق 
انتهای راهرو با هم بودند که چند ساعت قبل از آمدن من به این بند ایشان را برای 
معالجــه به بهداری بردند و دیگر نیاوردند به همین دلیل آقای منتظری در اتاق تنها 
شــد. ایشــان در همین اتاق اقامه جماعت و برای دیگر طلاب زندانی کتاب الصلاه 
را تدریــس کردند و اتاق بعدی یعنی اتاق ســوم از آخر ۱۵ نفــر از طلبه ها بودند، 
موحدی ســاوجی، موحدی قمی، جعفــری، فومنی، علوی ســالاری، آقای صائمی، 
میررجبی، مطلبی، حســینی، طالبیان، نقری، قاسم حسینی، موحدی پور، شیرزاد و... 
در اتااق های دیگر بودند. پنج روزی محمدعلی رجایی با ما بود، بعد از آن ایشان را 

به  جای دیگری منتقل کردند. 
آیت االله منتظری محور، مبنا و الگوی ما زندانی ها شــدند. بیشتر اوقات ایشان در 
هواخوری قــدم زده گاهی هم مختصری نرمش می کــرد. آیت االله منتظری اوقات 

خود را به مطالعه می گذراندند. 
آقای هاشمی به نوبت با همه زندانی ها برنامه داشت و مسائل مورد نیاز شامل 
وضعیت مجاهدیــن و علت جدایی آنها از علما، روحانیــت و بقیه انقلابیون را به 
همه منتقل می کردند. اوقاتی را به مطالعه اختصاص داده بودند با پختگی خاصی 
از برخوردهــای پرتنش با چپی ها، مراقب وضعیــت عمومی ما با چپی ها بودند. او 
با مدیریت خاص خودش مانع هرگونه برخورد میان ما با آنها شــد. برای جلوگیری 
از هر نوع تصادمی به امر ایشــان من برای تنظیم ســاعت هواخوری با ... از ســوی 

چپی ها مسئول هماهنگی شدیم. 
هر گروهی در ســاعت تعیین شــده به داخل حیاط زندان می آمدند و از امکانات 
اســتفاده می کردند، عده ای فوتبــال، والیبال و پینگ پنگ بــازی می کردند و برخی 
هــم به قــدم زدن، نرمــش و ورزش می پرداختند. ما مذهبی ها برای ســرگرمی دو 
تیــم فوتبال و تیم پینگ پنگ تشــکیل دادیــم. تیم اول: صائمی، هاشــمی، فومنی، 
میررجبی، سالاری، علوی، طالقانی، شیرزاد، دزفولی و موحدی پور؛ تیم دوم: محسن 
دعاگو، قاســم حســینی، احمدی، مطلبی، طالبیان، نقری، موحدی قمی، حسینی و 
جعفری نیشــابوری. ســاعت های بازی تیم پینگ پنگ پنج ونیم تا هفت ساعت های 
ملی یا آزاد هفت تا ۹، ۹:۳۰ تا ۱۱، ۱۲ تا یک و ســه تا چهار که توسط نبوی، عمرانی 

و دکتر اداره می شد. 
هــر روز بعد از غروب آفتاب هنگام اذان مغــرب نگهبان های داخل زندان برای 
آمارگیری ما را به صحن حیاط می بردند، مأمور بی ســوادی موقع سرشماری، وقتی 
دو نفر از بچه ها در داخل اتاق ها مشــغول اقامه نمــاز بودند این بنده خدا عقلش 
نمی رســید که آن دو نفر را بشــمرد و از سومی شروع به شــمارش کند، بنابراین به 
همکارش می گفت: وقتی آن دو نفر نمازشــان تمام شــد، آنها را از پشــت سر من 

بفرست داخل حیاط تا من بشمارم، از جلوی من نفرستی که من اشتباه می کنم. 
حمیــد لولاچیان، پســر حــاج آقا لولاچیــان از بازاریــان معروف تهــران برای 
دست انداختن این مأمور می آمد داخل صف و صبر می کرد تا مأمور به ۴۹ برسد و تا 
می گفت: ۴۹، حمید می گفت ۴۱۰، او هم می گفت: ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳ می دید نمی شود 
با لهجه خاصی می گفت: برگردید داخل حیاط اشــتباه کردم یک شب چندین بار این 
قضیه تکرار شــد، این قدر که بچه ها خسته شدند و به حمید گفتند: بابا دست بردار، 

بگذار بروند گم بشوند. 
بعضی از شــب ها که برق قطع می شد، زندانی ها در اتاقی جمع شده و هرکدام 
ســرود یا حتی آوازهای محلی و ســنتی که بلد بودنــد می خواندند، یکی از همین 
شب ها که همه جمع شدند و آیت االله منتظری به بعضی ها فرمودند که بخوانید و 
به من فرمودند صادقی بخوان، من هم کمی از اشــعار محلی خواندم و بعد ایشان 
شــروع کردند به خواندن مثنوی. یک روز این شعر در ذهنم جرقه زد که فورا آن را 

نوشتم تا فراموش نکنم. 
بلبل از فراق گل سوزد         پروانه به دور شمع 
عاشق چه دلی دارد            دائم از نهان سوزد 

یک شــعر نوی طولانی که حدودا ســه صفحه ای گفتم کــه زندان بان ها از من 
گرفتند. متأسفانه چند ماهی نامه نگاری ما حذف شد. 

خمینی دوست ها 
خبرهــا از راه های مختلف به داخل زندان می رســید، همه منتظر تحول عظیم 
سیاســی در مملکت بودند، ولی نمی دانســتند از کجا و به چــه کیفیت این تحول 
بــه وجود خواهد آمد. بــه بهانه های مختلف می خواســتند زندانی ها را آزاد کنند، 
ســرهنگ یحیی زاده، رئیس زندان قصر، زندانی ها را جمع  کرد و در ســخنرانی اش 
گفت: یک فرصت طلایی برای شما پیش آمده، بیایید اظهار ندامت کرده و از پیشگاه 
ملوکانه شاهنشــاه آریامهر تقاضای عفو کنید تا شــما را مــورد عفو قرار دهد و به 
آغــوش خانواده هایتان برگردید؛ این فرصت را از دســت ندهیــد. او با مخالفت ما 
زندانیان مواجه شــد و درگیری و اعتراض شدیدی به وجود آمد که اگر ما نخواهیم 
از زندان بیرون برویم چه کار باید کنیم؟ ما نمی خواهیم بیرون برویم و عفو ملوکانه 

را هم نمی خواهیم. 
این آزادی ها مرهون لطف شاه قلمداد می شد که حضرت شاهنشاه دلش به حال 
ملت سوخته و می خواهد همه شما آزاد شوید. روز چهارم آبان یکی از روزهای رفع 
خطر از شــاه بود، خواستند تعدادی از ما را آزاد کنند، زندانی ها گفتند ما در این روز 
از زندان خارج نمی شــویم؛ ولی چون چاره ای نداشــتند و می خواستند به هر شکل 
ممکن زندانی ها را آزاد کنند، یک روز جلو انداختند و سوم آبان ۱۳۵۷ تعداد هزارو 
۱۲۴ نفر را آزاد کردند. آیت االله منتظری و آقای هاشمی رفســنجانی صبح و ما عصر 
آزاد شــدیم، شب در منزل هم بندمان حسین هاشــمی خوابیدم و فردای آن روز به 
دیدن آقای هاشمی رفســنجانی رفتیم، موقع خداحافظی آقای هاشمی فرمودند به 
مشــهد بــرو و دیدوبازدیدهایت را انجام بده و به تهران برگــرد چون اینجا کار زیاد 
داریم، رو به ایشان گفتم: من هیچ پولی برای رفت وآمد ندارم، ایشان گفت: من هم 
پول ندارم، پسرشــان را صدا زد و گفت: محســن پول داری؟ گفت: یک صد تومانی 
دارم، گفت: همان را بده و من با همان صد تومان بعد از سه ســال ونیم، هفتم آبان 

خودم را با قطار به مشهد رساندم. 

 حسین روحانى صدر

 فرانک آرتا


